
فرد متفکر از همه ابزارهای شناختی استفاده می کند
بررسی چالش های پیش روی حوزة تفکر در میزگرد داوران تفکر و پژوهش

رد
زگ

می

 جوانــه: با توجه بــه اینکــه تفکر یکــی از حوزه های 
یادگیری است، اگر اجازه بدهید از این فرصت استفاده کنیم و 
کتاب هایی را که در این حوزه منتشر می شوند، آسیب شناسی 
کنیم و این موضوع را بررســی کنیم که: آیا تولیدات ناشران 

توانسته اند نیازهای مخاطبان ما را برطرف کنند یا نه؟ 
دانشور: یکی از آسیب های نشر در حوزة پرورش تفکر، این است 
که به جای کتاب هایی که تفکر را پرورش دهند، کتاب های کار و 
تمرین بیداد می کنند. از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی کتاب های 
کار و حل المسائل ها را به راحتی می توان پیدا کرد، اما کتاب هایی 
که تفکر را پرورش دهند، انگشت شــمارند. البته خوشــبختانه در 
سال های اخیر حرکت هایی مشاهده می شود، ولی فکر می کنم این 

حرکت هنوز سطحی است. 
نکتۀ دیگر این است که بسیاری از کتاب هایی که دربارة پرورش 
تفکر می بینیم، به مبانی اسناد بالادســتی در این حوزه بی توجه 
هستند. در میان همان 15 نسخه کتابی که در این دوره به دست 
ما رسیده اســت، برخی از آن ها نسبت به مبانی تعلیم وتربیت در 
کشورحساس هستند و برخی از کتاب ها فقط تا حدودی به مبانی 
توجه داشته اند. ولی برخی از آن ها براساس مبانی مغایر با مبانی، 

فلسفۀ تعلیم وتربیت و پرورش تفکر در کشور ما هستند. 
غلامحسینی: برخی از این کتاب ها از انسجام و برنامۀ مدون و از 

پیش طراحی شده برخوردار نیستند. در حالی که باید براساس یک 
نقشۀ منسجم به مهارت های تفکر بپردازند. همچنین موضوعاتی 
داشــته باشند که بچه ها دوست دارند دربارة آن ها اظهارنظر کنند 
و با تجربیات آن ها هماهنگ اســت. اگر نگوییم جای این کتاب ها 

خالی است. اما حضورشان کمرنگ است. 
نکتۀ دیگر درباب ابزارهای مناسب است. گرچه داستان ابزار خوبی 
است، اما باید طوری باشد که دانش آموز میل و انگیزه داشته باشد 
آن را بخواند و توانایی اظهارنظر راجع به آن را داشته باشد. به غیر 
از داستان، جای فیلم مناسب هم خالی است و اغلب فیلم هایی که 
استفاده می کنیم، تولید کشورهای دیگرند. نمی گوییم که استفاده 
از تولیدات کشــورهای دیگر خوب نیست، ولی خوب تر این است 
که تولیداتی هم در این زمینه داشته باشیم که با فرهنگ خودمان 
سازگار باشــد و بچه ها بتوانند با آن همذات پنداری  داشته باشند. 
این ها از آســیب هایی هستند که در حوزة پرورش تفکر باید مورد 

توجه قرار گیرند.
حسینی: در مورد حضور ناشران در این زمینه باید گفت،  بخش 
بازرگانی ناشــران این روز ها بیشــتر از بخش تولید محتوا در این 
زمینه فعالیت دارد. در تجدید چاپ کتاب ها بخش بازرگانی ناشران 
تصمیم می گیرد. یکی از موضوعات کلیدی در زمینۀ پرورش تفکر 
وجود کتاب های حل المسائل است. تصور مربیان یا خریداران کتاب، 

اشاره
حوزة تفکر و پژوهش از جمله حوزه های جدید یادگیری اســت که در »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« بر آن تأکید شده است. 
حوزه ای که شــاید بتوان آن را چتری بر دیگر حوزه ها دانست که البته هنوز آن طور که باید و شاید برای ناشران و مؤلفان تبیین نشده 
اســت. شاید به همین دلیل هم باشد که تعداد آثار تألیفی در این زمینه کمتر از آثار ترجمه شده است. چرایی و ضرورت پرورش تفکر،  
نیازهای مخاطبان در ارتباط با این حوزه و فعالیت هایی که ناشران می توانند داشته باشند، از جمله موضوعاتی هستند که طی نشستی 
در حاشیۀ برگزاری »جشنوارة کتاب  رشد« بررسی شدند. میترا دانشور، محمدحسن حسینی و احمد غلامحسینی داوران این حوزه اند 

که به بررسی این موضوعات پرداختند.
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از جمله والدین، از کتاب های کمک آموزشی حل المسائل است. در 
حالی که این کتاب ها غیر از تنبل کردن ذهن بچه ها و ایجاد انتظار 
در آن ها برای اینکه برای هر ســوال دنبال جواب مشخصی باشند، 
فایدة دیگری ندارد. در نتیجه از نظر آن ها یادگیری به همین معنا 

تلقی می شود. در حالی که همه می دانند، این غلط است. 
به نظر من یکی از آموزه های مدارس یادگیرنده این است که در 
ارزیابــی به جای اینکه به جواب های بچه ها نمره دهیم به بهترین 
پرســش نمره دهیم، این می تواند تفکر را در مدرســه کلید بزند. 
بچه ها اشکالی ندارد که به جواب مشخصی نرسند. مهم این است 
که بکوشند مسئله را حل کنند. در زندگی مسائلی پیش می آیند 
که ممکن اســت در حل آن ها به پاسخ نرسید، اما در فرایند حل 
مســئله چیزهایی یاد بگیرید که ارزشش از آن پاسخ بیشتر است. 
این همان ویژگی جســت وجوگری و پرسشــگری در بچه هاست. 
کســی نمی گوید مهارت های زندگی فقط در حوزة تفکر فلسفی 
است. تفکر ممکن است جنبه های زیادی را پوشش بدهد که نگاه 
فلسفی یکی از آن هاست. اما به نظر می رسد به طور کلی کتاب هایی 

که چاپ می شوند با برنامه نیستند. 

 جوانه: به نظر شما ناشران و جشنواره این وظیفه و نقش را 
دارند که دربارة تفکــر و پژوهش تغییر دیدگاه فرهنگی ایجاد 

کنند؟
غلامحسینی: بله. اگر حوزه ای گســترة بیرونی نداشته باشد، 
تمایز وجود خواهد داشــت. ما کار خودمان را می کنیم و خانواده 
کار خود را. هر دگرگونی که می خواهد اتفاق بیفتد باید یک حامی 
داشته باشد. از نظر والدین درس های مهم تر درس هایی هستند که 
نتیجۀ آن ها در کارنامه قابل مشاهده است. ما باید تغییراتی را که 
در حوزة پرورش تفکر اتفاق می افتند، برای والدین روشن کنیم تا 
بدانند چگونه می توانند در رفتارهای فرزندانشان خروجی پرورش 

تفکر را ببینند.

 جوانه: مخاطبان ما چه نیازهایی دارند که باید ناشــران از 
آن ها اطلاع داشته باشند؟

دانشــور: وقتی صحبت از نیاز به پرورش تفکر می شود، گاهی 
منظور نیاز زمان حال  است که برخی متوجه آن شده اند و برخی 
متوجه نشــده اند؛ اما بحث نیاز در آینده هم وجود دارد. تحولات 
فناوری در ســال های گذشــته زندگی ما را دگرگون کرده است. 
برنامه های متفاوت و رســانه های گوناگون تأثیرات مثبت و منفی 
بســیاری بر زندگی ما گذاشته اند. طبیعتاً این رشتۀ فناوری ادامه 
خواهد داشــت و سرعت آن هم به قدری زیاد است که شاید حتی 
ما نتوانیم بگوییم پنج سال آینده جامعه به چه صورت خواهد بود. 
بنابراین، در آموزش هایی که ارائــه می دهیم، نباید فقط نیازهای 
امــروز را در نظر بگیریم، بلکه باید نیازهــای آینده را هم مدنظر 
قرار داد. از آنجا که این نیازها به صورت صددرصد قابل پیش بینی 
نیستند، باید توانمندی هایی را در فرد به وجود آورد که فارغ از هر 
زمان و مکانی و با هر شرایطی فرد بتواند به کمک آن ها مسائلش 

را حل کند. مانند پرسشگری و جست وجوگری که وابسته به زمان 
و مکان نیستند، اما مسائلشان ممکن است وابسته به زمان و مکان 

باشد.
حســینی: در این زمینه باید نگاه کلی تری داشته باشیم. اگر 
بخواهیم یادگیرندگی را در معلمان، مدرسه، جامعه ای که در تعامل 
با دانش آموز اســت و همۀ افرادی که در این سیستم حضور دارند، 

مطرح کنیم، موضوع از مدرسه فراتر می رود. 
دانشور: شما حوزة مخاطبان را گسترش می دهید که من هم آن 
را قبول دارم. یعنی مخاطب ما در حوزة پرورش تفکر فقط کودک 
و نوجوان نیســت و به آموزش والدین و مربیان نیاز داریم. به نظر 
من، می توانیم انواع تفکر را پرورش دهیم، مثل تفکر »حل مسئله« 
که با روش کاوشــگری می توان آن را آمــوزش داد، اما این تفکر 
کافی نیست. تفکر خلاق، تفکر سیستمی و تفکر انتقادی همه مهم 
هستند. همچنین موضوعاتی مانند سواد اطلاعاتی و سواد رسانه ای 
و انواع سوادهایی که امروز مطرح هستند زیرمجموعۀ چتری قرار 
می گیرند به اســم تفکر. یعنی تفکر که پرورش پیدا کند، در مورد 
موضوعات متنوعی از جمله رســانه و اطلاعات مورد استفاده قرار 
می گیرد. اما این ها به طور ناگهانی ایجاد نمی شوند. گام به گام باید 
به خرده مهارت هایی برای گروه های سنی متفاوت و موقعیت های 
مؤثر یادگیری تبدیل شود. یکی از آن موقعیت ها می تواند موقعیت 
واقعی زندگی باشــد. پس از آن اســت که می رسیم به چگونگی 
آموزش. اکنون روی یک شــیوه تمرکز شــده است که داستان ها 
هستند و متأثر از کار لیپمن است که شاید اولین مدلی بود که برای 
پرورش تفکر وارد کشــورمان شد. کتاب های دوبونو و اسکار برنی 
بعد از آن ترجمه شدند. یعنی ترجمه ـ که البته بد هم نیست چون 
این افراد در زمینۀ پرورش تفکر افراد بزرگی هستند ـ بر حوزة نشر 
ســایه انداخته است. طبیعتاً کار لیپمن در زمان خود خیلی خوب 

بود؛ اما الان فقط استفاده از داستان کفایت نمی کند.
حســینی: یکی از ایراداتی که به افــرادی مانند لیپمن گرفته 
می شــود، این اســت که آن ها داستان نویس نیســتند و با عقل 
کل ســراغ ادبیات آمده اند و می خواهند مضمون را وارد داســتان 
کنند. از این رو جذابیتی که در داستان ها و افسانه های ما هست، در 
این داستان ها نیست. ما معمولاً این داستان ها را ترجمه می کنیم، 
ولی با برنامه ســراغ افسانه ها و داستان های خودمان نمی رویم. هر 

قصه و متنی مناسب کارگاه آموزش تفکر بچه ها نیست.
دانشور: یکی از نــکات مثبت کتاب هایی که امسال به دست ما 
رســید، این بود که ســراغ ادبیات بومی ایران رفته اند. اما نکته ای 
که جنبۀ منفی پیدا می کند این اســت که فقط ســراغ داســتان 
برویم. البته آثاری هم بودند که از انیمیشن، فیلم کوتاه، آزمایش، 
نمایش و بازی ها اســتفاده کرده بودند. فکر می کنم این را باید از 
نکات مثبت به حســاب آورد و خوب اســت که سایر معلمان هم 
سراغ آن بروند. اما برای پرورش تفکر موقعیت هایی هم هست که 
در زندگی واقعی بچه ها وجود دارند. فکر می کنم از این نظر ما هنوز 

کمبود داریم.
 جوانه: پس نظر شما این است که مربی یک موقعیت واقعی 
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را ایجاد کند؟ 
دانشور: مثلًا پرسشــگری بایــد در موقعیت های واقعی زندگی 
اتفاق بیفتد. پرسشی که ارزش صرف زمان و هزینه را داشته باشد 
تا به جواب های خوب برســد. صرفاً پرسشگری برای پرسشگری 

نباشد.
غلامحسینی: پرورش تفکر را نباید به معلم و دانش آموز منحصر 
کنیــم، بلکه والدین و جامعه را هم باید در آن شــریک کنیم. اگر 
چنین برنامۀ بزرگــی را در نظر بگیریم، آن زمان می توانیم حامی 
مناســب هم پیدا کنیم. در این صورت بــه جای اینکه والدین در 
مقابل برنامه های درسی قرار بگیرند، خودشان حامی برنامۀ پرورش 
تفکر می شوند. نکتۀ دیگر این است که: در جعبۀ ابزار ذهن کودک 
چقدر تفکر منطقی باید قرار دهیم و چقدر تفکر سیستمی و خلاق؟ 
از هر کدام چه اندازه باید باشد که دانش آموز هم به نیازهای حال 
بتواند پاسخ بدهد و هم به نیازهای آینده؟ از کجا باید شروع کنیم؟ 
این شــروع در خیلی از کتاب ها گم شــده است یا خیلی ساده و 

پیش پا افتاده است.
دانشــور: من تفکر را از نوع مهارت های زندگی نمی دانم. تفکر 
یک توانایی ویژة انســان اســت که در زیرمجموعــۀ این توانایی، 
مهارت هایی قرار می گیرد. من انسان متفکر را فردی می دانم که در 
وهلۀ نخست این مهارت ها را دارد. همچنین ویژگی ها و منش هایی 
دارد که در برخی از این کتاب ها به آن ها پرداخته نمی شود. تفکر، 
جست وجوگری و حل مســئله کار سختی است. آدم متفکر روی 
موضوعاتی فکر می کند و ایدئولــوژی و باورهایی دارد که آن ها را 
انتخاب کرده است. از ترکیب این جنبه ها فرد متفکر بیرون می آید. 
تفکر یک ویژگی است که صرفاً مهارتی نیست و باید در کتاب ها به 

این نکته توجه شود. 
کتاب هــای پرورش تفکر به افراد کمــک می کنند تا طرز تلقی 
خودشــان برایشان روشن شــود. همچنین باید کمک کنند فرد 
متفکر از همۀ ابزارهای شــناخت استفاده کند. مشاهده یک جنبه 
از منابع شناختی حواس ماست. در حالی که ما عقل، نقل و شهود 
را هم داریم. فرد متفکر یاد می گیرد که از همۀ این منابع استفاده 
کند. من فکر می کنم این موضوع هنوز در کتاب های پرورش تفکر  
مغفول است. البته از یک کتاب نمی توان انتظار داشت همۀ این ها 

را با هم داشته باشد.

 جوانه: فکر می کنید ناشــران چگونه می توانند در ارتقای 
سطح کتاب های این حوزه فعالیت کنند؟

دانشور:  من فکر می کنم ترجمه هم بر روندی که برای پرورش 
تفکر طی می کنیم، تأثیر گذاشــته است. ما و مؤلفان در وهلۀ اول 
باید مفهوم تفکر را تعریف کنیم و مدل و برنامه برای آن داشــته 
باشیم. ممکن است ناشــری برای این کار برنامه داشته باشد و از 
مؤلف برای پیاده کردن برنامه اش کمک بگیرد. برای تولید کتابی 
کــه هم مهارت های تفکر و هم صفــات و ویژگی های منش تفکر 
را پی بگیرد، برنامه، مدل، ابزارســازی و روش های مناســب لازم 
است. ســپس باید به زبان مخاطبان مختلف و گروه های ســنی 

متفاوت در بیاید. لذا این حوزه از نشر بکر است و جای کار زیادی 
دارد.

از ســوی دیگر، این حوزه مورد نیاز جامعه است و تصور من این 
است که جشنواره باید ناشران را به این سمت هدایت کند. یعنی 
ناشران وسعت کار را شناسایی کنند و منتظر مؤلف نباشند. می دانم 
ناشرانی هستند که اتاق فکر آماده کرده اند و برای این کار برنامه ریزی 
چند ساله دارند. این خیلی خوب است که جامعه نیاز را تشخیص 
داده اســت. فکر می کنم با تعامل دوطرفه بین ناشران و جشنواره، 
حوزة نشــر کتاب های پرورش تفکر می تواند آثاری منسجم تر و با 
کیفیت بهتر ارائه دهد. گرچه کارهای خوبی انجام گرفته است، اما 

هنوز جای کار زیادی وجود دارد.
حسینی: آدم ها با روش های متفاوتی یاد می گیرند و ذائقه های 
متفاوتی دارند. به همین دلیل در اتاق های فکر باید مدل های ذهنی 

گوناگون حضور داشــته باشند. یعنی طراحان 
بازی، اندیشــمندان،  مربیان، نویســندگان و 
شاعران در اتاق های فکر ناشران تعامل داشته 

باشند.
غلامحسینی: من ناشــر را یک حلقه چاه 
می دانم و جشــنوارة کتاب رشد را مانند یک 
رشــته قنات. یک حلقه چاه ممکن است آب 
نرساند و یا اگر برساند ظرفیت محدودی داشته 
باشــد، اما رشته قنات خروجی بیشتری دارد. 
بنابراین نقشی که جشــنواره می تواند داشته 
باشد، ایجاد مادرچاه هاست تا چاه های دیگر را 

ســیراب کنند. یعنی باید یک نقشۀ نه چندان جزئی و پیچیده را 
طراحی کنید و سپس کار را به عهدة ناشران بگذارید. 

دانشور: مــا قدردان زحمات ناشــران و مؤلفانی هستیم که در 
این زمینه کار کرده انــد. اگر در حوزة کتاب های کار و تمرین کار 
می کردند مطمئناً درآمد بیشتری داشتند. پس این افراد علاقه مند 
به تأثیرگذاری بر توسعه و رشد فرهنگی کشور هستند و این قابل 
تقدیر است. درخواســت و نیاز ما این است که ناشران و مؤلفان به 
انــواع تفکر، منش تفکر و محرک های گوناگون برای پرورش تفکر 
توجه کنند. در بحث تفکر، موضــوع، محیط و ابزارهای یادگیری 
را مــورد توجه قرار دهند. بــرای مخاطبان گوناگــون این کار را 
انجــام دهند و فقط کودکان و نوجوانان را در نظر نگیرند؛ چرا که 

بزرگ سالان ما هم به پرورش تفکر و تغییر دیدگاه نیاز دارند. 
البته باید این نکته را متذکر شــد کــه کتاب های تألیفی که 
امسال به این دوره از جشنواره رسیده اند، بهتر و بیشتر شده اند. 
ناشران و مؤلفان باید از موقعیت های زندگی افراد استفاده کنند 
و بــرای این کار برنامه و مدل کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
داشته باشند.  نکتۀ مهم این است که بدانند، برای بچه ها و مردم 
ایران کتاب می نویســند. اگرچه آثار ترجمه شده هم کتاب هایی 
هستند که توسط افراد صاحب نظر در این زمینه نوشته شده اند، 
اما لازم اســت از تجربیات دیگران متناســب با نیازهای کشور 

استفاده کنیم.

حسینی: آدم ها با 
روش های متفاوتی یاد 
می گیرند و ذائقه های 
متفاوتی دارند. به همین 
دلیل در اتاق های فکر 
باید مدل های ذهنی 
گوناگون حضور داشته 
باشند
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